
 آوردای که دو امیر را به وطن بازدو چکامه
 رودکی(« بوی جوی مولیان»نمرّی و « یاد بغداد)»

 

 *1 حسین ایمانیان

 

 دانشگاه کاشان ،زبان و ادبیات عربی استادیار .1

 
 03/1396/ 03 پذیرش:                05/12/1394 دریافت: 

 

 چکیده
شمار توارد ها هستیم. این پدیده، گاه درها و همسانیهای گوناگون، همواره تماشاگر همانندیدر ادبیات ملت

آمیختگی گیرد. در هر صورت، طبیعی است که همسایگی، همسرقت صورت میقصد تقلید یا حتی است و گاه به

روی، دو گزارش این موضوع دامن بزند. در جستار پیش یافتننی ادب پارسی و عربی به گسترشاو شاید همخو

 ایم: یکی مربوط به ادبیات عربی در سدة دوم هجری قمری و دیگریکمابیش یکسان از دو قصیده را بررسی کرده

الرشید و امیر نصر سامانی که مربوط به ادبیات پارسی در سدة سوم هجری قمری. طبق این دو گزارش، هارون

 هایهایی که رودکی و منصور نمرّی سرودند، شتابان به موطناز شنیدن چکامهمدتی ترک وطن کرده بودند، پس

ایم. در نامیده« یاد بغداد»دة نمرّی را معروف است و قصی« بوی جوی مولیان»خود بازگشتند. قصیدة رودکی به 

دو گزارش، به همسنجی شکلی و محتوایی دو قصیده، اثرپذیری احتمالی یک راوی از از ذکر هراین مقاله، پس

این دو قصیده بر خلیفة عباسی و امیر سامانی اثر بگذارند. با  اندایم که سبب شدهراوی دیگر و نیز عواملی پرداخته

توان ادعا اند، میاعتمادی به راستی روایتگری عروضی سمرقندی گفتهسنجان دربارة بیبرخی سخن توجه به آنچه

الرشید و منصور نمرّی ساخته و پرداخته اساس داستان هارونکرد وی ماجرای رودکی و امیر نصر سامانی را بر

 است.

 

 سامانی، بوی جوی مولیان، چکامه.الرشید، رودکی، نصر بن احمد های کلیدی: منصور نمرّی، هارونواژه

  

                                                                                                                   
 h.i1361@yahoo.com                                                          * نویسندة مسئول مقاله:                                             
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 . مقدمه1
نوع تصادفی و بسیار نادر باشد که دو ماجرا یا حکایت کاملاً یکسان در دو شاید این اتفاق، از

شمار همین نوادر است؛ یعنی دو آوریم، دربرهه از تاریخ روی دهند. آنچه در این جستار می

اند، به از آنکه دیرزمانی ترک وطن گفتهپس سرایند که ممدوحانشان راهایی میشاعر قصیده

شدن قصیدة گردانند. همة ما با گزارش نظامی عروضی سمرقندی و داستان سرودهمیوطن باز

ادبیات های حوزة تاریخآشنایی داریم. نگارنده هنگام بررسی برخی کتاب« بوی جوی مولیان»

، بسیار نزدیک است. این گزارش رو شدم که به روایت نظامی عروضیبهعرب با روایتی رو

الرشید، خلیفة گرای سدة دوم هجری قمری و هارونمربوط به منصور نمرّی، شاعر سنت

لحاظ زمانی، بر دورة رودکی و امیر نصر سامانی تقدم دارد. همانندی معروف عباسی است و از

اساس گزارش ربسا سبب شود خواننده گمان کند نظامی این روایت را بزیاد دو داستان چه

محال نام رودکی ساخته است؛ البته در حال حاضر، هیچ سندی جز یک فرض غیرعربی و به

 اختیار نداریم.برای اثبات این مسئله در

شهره است، بسیار سخن گفته شده و حتی « بوی موی جولیان»دربارة چکامة رودکی که به 

که  -شعر منصور نمرّی در وصف بغداداند؛ اما از ماجرای برخی در اصل تاریخی آن شک کرده

الرشید برای بازگشت بدانجا کمتر سخن و تحریک هارون -ایمنامیده« یاد بغداد»در اینجا آن را 

بحث را ذکر کرده و به همسنجی و بیان رو ابتدا دو گزارش موردگفته شده است. در مقالة پیشِ

افتادن دو چکامه در خلیفة امل مؤثرایم؛ سپس عوها پرداختههای آنها و همانندیاختلاف

 ایم.عباسی و امیر سامانی را برشمرده

 . ابوعبدالله رودکی2
که آن را  -نام این شاعر، محمد یا جعفر و تخلصش رودکی بوده است. رودک از توابع نخشب

اند شاعر ما ای است و برخی دربارة وجه تسمیة این منطقه نوشتهنام قریه -نسف نیز گویند
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(. وی ظاهراً در اواخر عمرش نابینا 26/ 1ش: 1363زد )نعمانی، )نوعی ساز( را خوب می رود

 .1(18ش: 1369شد )فروزانفر، 

 . منصور نمّری3
( یا منصور 157/ 13 م:1992ق/ 1412رقِان بن سلمه )الأصفهانی، نام این شاعر، منصور بن الزِّبْ

اش ابوالقاسم بود. وی از اهل ( و کنیه274 م:1988ق/ 1419معتز، بن سلمة بن الزبّرقان )ابن

الرشید را ستود و از همنشینان این فرمانروا شد. گفته جزیره بود و به بغداد آمد و هارون

(؛ 157/ 13 م:1992ق/ 1412میان خلفا تنها رشید را ستایش کرد )الأصفهانی، شود منصور ازمی

و فرماندهانی مانند یزید بن مزید شیبانی را میان وزیران، خاندانی همچون برامکه البته وی از

(. منصور شاگرد کلثوم بن عمرو عتاّبی و راوی اشعار او 602: م1986مدح گفته بود )الشکعه، 

(. برخی 158/ 13: م1992ق/ 1412اش پیروی کرده است )الأصفهانی، بوده و از سبک شعری

قتیبه گفته است: او شیعه بوده؛ ثلاً ابناند؛ مبودن منصور تأکید کردهسنجان گذشته بر شیعهسخن

دار خلافت عباسی و دشمن خاندان علی )ع( است )ر.ک: العشاّش، کرده دوستاما وانمود می

وجود این، زمانی (؛ با317و  316تا: ؛ ضیف، بی601: م1986؛ الشکعه، 48م: 1981ق/ 1401

ربیع از بند آزادش کرد  روی در تشیع زندانی و سپس فضل بنسبب زیادهرشید وی را به

 (.604 م:1986)الشکعه، 

 . یک ماجرا و دو چکامه4
حسب اتفاق همانندی میان برخی رویدادهای تاریخی در ادبیات یک یا دو ملت، ممکن است بر

بودن اثر و تقلید یکی از دیگری قدر زیاد است که گمان جعلیها گاه آنصورت گیرد. این شباهت

بخشد. بسیار اتفاق افتاده است که شاعر یا سخنوری کلامی را کند و قوتّ میمیرا در ذهن ایجاد 

گونه بیاورد که ناخودآگاه دقیقاً شبیه سخنی از شاعری دیگر در آن زبان یا زبانی دیگر باشد. این

 شمار آیند.سرقت ادبی به زمرةگونه آثار درها سبب شده است برخی از اینشباهت
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جمله این موارد نادر، ماجرایی دهد و ازدر حوادث تاریخی، کمتر روی می البته این همانندی

ادبیات پارسی و عربی که سبب سرودن دو چکامه شد. روایتی از بیش یکسان در تاریخاست کما

هایی که ای )با توجه به داستانافسانهآور و نیمهالرشید، خلیفة ناماین ماجرا دربارة سفر هارون

هوای رقّه وآبگفته شده است( از بغداد به شهر خوش هزار و یک شبویژه در دربارة او به

ای در وصف بغداد و وجود دارد که سرایندة همنشین او، منصور نمریّ با سرودن چکامه

از چندین سال اقامت در رقهّ، به بازگشتن به بغداد های طبیعی و تمدنی آنجا خلیفه را پسزیبایی

مدت وی در هرات است که یگر دربارة امیر نصر سامانی و اقامت درازتشویق کرد. روایت د

ای شوق امیر را برای بازگشت به بخارا برانگیخت. خواندن قطعهنهایتاً رودکی با سرودن و به آواز

بودن راوی دوم قدر نزدیک به یکدیگرند که گمان آگاهاین دو روایت با کمی اختلاف جزئی، آن

دلیل تقدم زمانی، ابتدا گزارش آید. در ادامه، بهالرشید به ذهن میهاروناز ماجرای نمریّ و 

 آوریم.الرشید را میهارون

 معتز روایت کرده است: ابن

که الرشید در تابستانی در رقهّ مسکن گزیده و اقامتش در آنجا به درازا کشیده بود؛ چراهارون

بود و چون زبیده، همسر رشید شوق بغداد هوای خوش و بادهای لطیف رقهّ، او را خوش آمده 

ای برآمده تا رشید را وادار به بازگشت به بغداد، پایتخت خلافت کند؛ پیدا کرد، در اندیشة چاره

های آن را کس بتواند در ابیاتی شهر بغداد و خوشیپس شاعران را گرد آورد و گفت: هر

گفتن از کنم. شاعران در سخننیاز میبی توصیف و امیر را بدانجا تشویق کند، من او را از ثروت

ها منصور نمریّ بود که ابیاتی جمله اینهای بغداد بر یکدیگر پیشی گرفتند. ازها و زیباییخوبی

ای که گونهمیان همة اشعار، سرودة نمریّ در جان رشید مؤثر افتاد؛ بهدر این باره سرود... . از

داد کرد. زبیده گوهری ارزشمند به منصور بخشیده، محض شنیدن آن،[ شتابان رو سوی بغ]به

 277: م1988ق/ 1419معتز، ای ریخته، کسی را فرستاده و گوهر را از او خرید )ابنسپس نقشه

 (.278و 

 این ابیات چنین است:

 وماِان عجائاابن للاادّنیا وللاادّینِ     ماااذا بِبغاادادن ماِان طِیاابِ الأفااانینِ 
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 مااابین قرطرربٍّاالل فااالکرسِ نرجسااة   

 تحیا النفوس إذا أرواحٍّهاا نفففحناتْ  

 سنقیاً لتلک القصورِ الشاهقاتِ وماا 

 تفسااتفند دجلااةر فیمااا بینهااا ففتفااری  

 مناااااظرر ذاتٍّ أبااااوابٍ مفتّحااااةٍ

 فیها القصورٍّ التاّی تهاوی بأجنحاةٍ   

 ماِان کاالّ حنرّاقااةٍ یعلااو ففقفارنترهااا  
 

 تفناادنی و مننفبااتٍّ خفیااریر ونسِاارینِ

 بااین أوراقِ الریاااحینِ  وخفرَّشااتْ

 بهااا ماِان البنقفاارِ ا نساایةِ العاِاینِ   

 دٍّهاامن السياافینِ تعااالی کااالبنراذینِ 

 أنیقااااةٍ بِزفخاااااریف وتاااازیینِ  

 بااالزائرین إلاای القااوم المناازورینِ 

 2قصر  من الساج عالٍ ذو أسااطینِ 
 

 3(141م: 1981ق/ 1401)العشاّش، 

، الشعراء المحدثینطبقات ق.( نخستین کسی بوده که در کتاب 296-247معتز )ظاهراً ابن

معتز از ابنوجود اینکه پسق.( با356-284این حکایت را آورده است؛ اما ابوالفرج اصفهانی )

خود دربارة منصور نمرّی و نیز شعر و اخبار او سخن گفته  الأغانیکرده و در کتاب زندگی می

 ده است.به بعد(، هرگز چیزی از این ماجرا ذکر نکر 157/ 13 م:1992ق/ 1412)ر.ک: 

شده، سخنی نگفته میان گذشتگان، یاقوت حموی نیز این ابیات را آورده؛ اما از داستان یاداز

نام عمارة بن عقیل بن بلال بن جریر نسبت داده که است؛ ضمن اینکه آن ابیات را به شاعری به

یاقوت، (. طبق گزارش 462/ 1تا: در حسرت حضور در بغداد سروده است )ر.ک: الحموی، بی

 بیت نخست بدین صورت است:

 ما مثلر بغاداد فای الادنیا و ل الادین    
 

 علاای تقلبّاااااها فاای کاالّ مااا حااینِ   
 

شکل مختصر دلیل شهرت آن بهدر ادامه، گزارش عروضی سمرقندی از این ماجرا را به

 آوریم: می

الملک بخارا داراند که نصر بن احمد که واسطة عقد آل سامان بود...، زمستان به چنین آورده

مقام کرد و تابستان سمرقند رفتی... . مگر یک سال نوبت هری بود به فصل بهار به بادغیس 

بود... . چون ستوران بهار نیکو بخوردند...، نصر بن احمد روی به هری نهاد... و لشکرگاه بزد 
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لشکر برآسود و رسید... . آنجا های مالن و کروس درو بهارگاه بود و شمال روان شد و میوه

کشید و سرما رسید...، مهرگان دیر درآمد و عصیر درهوا خوش بود... و چون مهرگان در

قوتّ نکرد و انگور در غایت شیرینی رسید... . چون امیر نصر بن احمد مهرگان و ثمرات او 

 هاآمد، میوهبدید، عظیمش خوش آمد... . زمستان آنجا مقام کردند... . چون تابستان در

تر مقامگاه نباشد؟ تابستان کجا رویم که از این خوش»رسید. امیر نصر بن احمد گفت: در

انداخت تا چهار سال برین برآمد...؛ با همچنین فصل به فصل همی«... . مهرگان برویم!

همه، ملول گشتند و آرزوی خانمان برخاست؛ پادشاه را ساکن دیدند...؛ سپس سران این

هزار دینار تو را پنج»به نزدیک استاد ابوعبدالله الرودکی رفتند... گفتند: لشکر و مهتران ملک 

های ما آرزوی فرزند خدمت کنیم اگر صنعتی بکنی که پادشاه از این خاک حرکت کند که دل

رودکی قبول کرد که نبض امیر بگرفته بود و «. برآیدبرد و جان ما از اشتیاق بخارا همیهمی

ای بگفت و به نگیرد؛ روی به نظم آورد و قصیدهنست که به نثر با او درمزاج او بشناخته؛ دا

گرفت و در داشتند، او چنگ برآمد... و چون مطربان فرووقتی که امیر صبوح کرده بود، در

پردة عشاق، این قصیده آغاز کرد:... . چون رودکی بدین بیت رسید، امیر چنان منفعل گشت 

وزه، پای در رکاب خنگ نوبتی آورد و روی به بخارا نهاد؛ مکه از تخت فرود آمد و بی

نگرفت پی امیر بردند... و عنان تا بخارا هیچ جای بازکه رانین و موزه تا دو فرسنگ درچنان

 (.33-31 ق:1327)نظامی عروضی سمرقندی، 

 قصیدة رودکی چنین است:

 بااوی جااوی مولیااان آیااد هماای  
 ریااااگ آمااااو و درشااااتی راه او

 نشاط روی دوسات  آب جیحون از
 ای بخااارا شاااد باااش و دیاار زی  

 میاار ماااه اساات و بخااارا آساامان  

 میاار ساارو اساات و بخااارا بوسااتان
 آفاارین و ماادح سااود آیااد هماای 

 

 یاد )بوی( یار مهربان آید همی 
 زیاار پااایم پرنیااان آیااد هماای 

 خنگ ما را تا میان آید همای... 
 میر زی تو شاادمان آیاد همای   

 ماااه سااوی آساامان آیااد هماای

 بوساتان آیاد همای    سرو سوی
 گر به گنج اندر زیان آید همای 

 

 (113: ش1373)رودکی سمرقندی، 
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از  تاریخ گزیدهمحمد عوفی )قرن هفتم(،  الألبابلباباین گزارش سپس در آثاری همچون 

جامی  بهارستانی دولتشاه سمرقندی )قرن نهم( و الشعراتذکرةحمدالله مستوفی )قرن هشتم(، 

و در بعضی "گوید: از ذکر این داستان میجامی پس»با این تفاوت که )قرن نهم( نیز آمده است؛ 

(. 256 ش:1382)ر.ک: نفیسی، « "اندتواریخ، این حکایت را به سلطان سنجر و امیر معزی نسبت کرده

به گفتة جامی را شیر نوایی، مشاعلی النفایسمجالسمحمد بن مبارک قزوینی هم در ترجمة حکیم شاه

 (.257آورده است )ر.ک: همان: 

معتز مربوط به دوران توان گفت روایت ابندر مقایسة این دو روایت با یکدیگر می

الرشید و سدة دوم هجری قمری است که طبیعتاً بر روایت عروضی سمرقندی تقدم زمانی هارون

بدون ذکر جزئیات؛ اما روایت عروضی معتز بسیار کوتاه است و دارد. از سوی دیگر، روایت ابن

بینیم، بسیار بیشتر از سمرقندی، گسترده و دراز. اغراقی هم که در روایت عروضی سمرقندی می

از شنیدن قصیدة الرشید پسخوانیم که هارونمعتز، تنها میمعتز است. در گزارش ابنگزارش ابن

ا عروضی گزارش داده است که امیر نمریّ متأثر گشت و برای رفتن به بغداد شتاب گرفت؛ ام

سامانی از شنیدن شعر رودکی، بسیار منفعل شد و به بخارا روی نهاد و تا بخارا هیچ جای، عنان 

 نگرفت و... .باز

که نفیسی گفته: همین اغراق سبب شده است برخی در اصل گزارشی عروضی شک کنند؛ چنان

درنگ از بادغیس تا بخارا شد یکسره و بیچگونه ممکن است با خنگ نوبتی، کسی توانسته با»

(. نفیسی هم 385)همان: « کندبودن این مطلب را روشن میبرود؟ نگاهی بر نقشة جغرافیا نادرست

بودن این داستان شمار زندگی امیر نصر سامانی، ساختگیبا استفاده از دلیل تاریخی و برآورد سال

 (.385-383را اثبات کرده است )ر.ک: همان: 

جمله ادبیات فارسی ازبرخی مورخان تاریخ»بودن اصل این گزارش، فرض درستبه

)میرزایف، « اندالله صفا دربارة در مرو یا هرات بودن این واقعه شبهه کردهفروزانفر و ذبیح

 (. محمد معین نیز این داستان را جعلی پنداشته؛ ولی گفته است:176 م:1958

مخالفت برادران با نصر بن احمد، امیر مزبور دیرگاهی در توان حدس زد که در مدت می

صورت صحت روایت نظامی عروضی، جز هرات( اقامت کرده باشد و دربلاد خراسان )به
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های خراسان سروده شده باشد )معین، قصیدة رودکی در این هنگام در یکی از شهر

 (.107/ 1 ش:1368

اند؛ نه هرات )ر.ک: را نیشابور دانسته« یانبوی جوی مول»شدن قصیدة برخی نیز محل سروده

 (.60-53 ش:1390تابستان شفق، 

توان گفت های عروضی سمرقندی، آیا میدادنبرگوشده و شاساکنون با توجه به اغراق یاد

در »ویژه از این جهت که برخی این داستان، ساختة ذهن اوست و واقعیت تاریخی ندارد؟ به

کننده و دارای اعتبار و گمراهکلی بیرا بهمقاله چهارکرده و کتاب  نویسی او شکقدرت تاریخ

تراش باف و قصهعنوان جعال و افسانهاند و شماری هم از او بههای تاریخی فراوان دانستهغلط

 (.121ش: 1354، به نقل از خوانساری، 55)ر.ک: همان: « اندیاد کرده

)راوی داستان بوی جوی مولیان( از گزارش شاید بهتر باشد بگوییم عروضی سمرقندی 

دلیل شیفتگی زیاد به بسا بهالرشید و نمرّی آگاهی داشته و چهمعتز یا دیگران دربارة هارونابن

معتز را البته با کمی دیگرگونی، به رودکی وار، گزارش ابنآمیز و افسانهشکل اغراقرودکی، به

کم ی ابراز دیدگاه یقینی وجود ندارد؛ اما دستنسبت داده است. در این پژوهش، مجالی برا

ویژه از آن جهت که افرادی در اصل واقعیت توان سهمی برای چنین گمانی قائل شد؛ بهمی

 اند.تاریخی روایت عروضی و صداقت گزارشگری او شک کرده

 سببالرشید تنها بهشویم خیلی دور است که هارونمعتز هم یادآور میدربارة گزارش ابن

لحاظ سیاسی، اقتصادی و شنیدن شعر منصور نمرّی، همة امتیازهایی را که شهر رقّه از

-ها را ذکر خواهیم کرد، رها کند و به بغداد بازاستراتژیک برای وی داشته است و در ادامه، آن

الرشید با تمامی امکانات و با گروه زیادی از وزیران، قاضیان، ویژه اینکه هارونگردد؛ به

ان، پزشکان و... به رقّه سفر کرده بود؛ مگر اینکه بپذیریم شعر نمرّی واقعاً بر رشید اثر شاعر

 چنین شیفتة بغداد کرده است!گذاشته و او را این

هایی در ویژه بیت آغازین آن، اختلافو به« بوی جوی مولیان»در ضبط ابیات قصیدة 

عنوان نیز همین اختلاف را دارند )به شود و بعضی ابیات قصیدة نمریّها دیده میبرخی نسخه

 (.75/ 1: م1997ق/ 1417؛ الخطیب البغدادی، 142م: 1981ق/ 1401نمونه ر.ک: العشاّش، 
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 ها در دو گزارش. نام برخی جای5
الرشید از بغداد به رقهّ و سفر امیر نصر های سفر هارونبردن به انگیزه یا انگیزهاکنون برای پی

شده در دو گزارش های یادهرات )مرو یا نیشابور( باید اهمیت برخی مکانسامانی از بخارا به 

 معتز و نظامی عروضی را بیان کنیم.ابن

قصد گردش یا استراحت تابستانی برگزیده دلیل هوای خوش و بهامیر نصر سامانی هرات را به

مده و روشنی آبود. توصیف این شهر و طبیعت سرسبز آن در گزارش عروضی سمرقندی به

های شده، انگیزهبر علت یاداما رشید علاوهاو خالی از اغراق است؛  هایم این توصیفکدست

پایتخت دوم یا  منزلةعنوان استراحتگاه تابستانی، بلکه بهتنها بهدیگری نیز برای برگزیدن رقّه، نه

 گوییم:سخن میترتیب از جوی مولیان، بغداد و رقّه اختصاصی خود داشته است. در اینجا به

 . جوی مولیان5-1
 :تاریخ بخاراگفتة نرشخی در به

 -در قدیم، ضیاع جوی مولیان )موالیان( مِلک طغشاده بوده است... و امیر اسماعیل سامانی

این ضیاع را بخرید از حسن بن محمد بن طالوت که سرهنگ المستعین  -رحمة الله علیه

ها ساخت و بیشتر بر ها و بوستانمولیان، سرایبن المعتصم بود. و امیر اسماعیل به جوی 

نام شد و عامة « جوی موالیان»موالیان وقف کرد... . اسماعیل این ضیاع را بر موالیان داد تا 

 (.39 ش:1363گویند )نرشخی، « جوی مولیان»مردم 

 . بغداد5-2
ها و حتی ها، نوشتهبر آنچه منصور نمرّی در قصیدة خود دربارة بغداد گفته است، سرودهافزون

بخش، های لذتهای این شهر و رودهای خروشان، میوههای زیادی در وصف زیباییجمله

های ادبی ثبت شده است، و چون نظیرش در منابع تاریخی و جٍّنگشراب ناب و سرسبزی بی

در کرد، حتماً ابیاتی ناچار آنجا را ترک میبرد و سپس بهسر میشاعری مدتی در این شهر به
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های های بسیاری از شاعران سدهسروده میانگونه ابیات را درسرود. اینهجران آن شهر می

 توان یافت.ق. می656از سقوط بغداد در سال نخستین هجری قمری و پیش

به ای وجود دارد؛ اما بناگانههای گوناگون و چندگذاری بغداد، گزارشدربارة نام

معنای بت و به "بغ"گرفته شده است:  "داد"+  "بغ"از « »بغداد»مشهورترین روایت، کلمة 

 م:1997ق/ 1417)الخطیب البغدادی، « داده استمعنای خدامجموع بهیعنی بخشید و در "داد"

نهاده شده،  هزار و یک شبای در کتاب هایی که بر این شهر افسانه(. از دیگر نام80-83/ 1

 (.13 -12: م1984، )ر.ک: شترک« و زوراء است السلام یا دارالسلام و منصوریهمدینة»

بر های کوفه و هاشمیه، علاوهاز شهرها پسعنوان پایتخت عباسیعلت انتخاب بغداد به

های تجاری و دریایی، و اش به راهطبیعت زیبای این شهر، موقعیت استراتژیک آن، نزدیکی

 .4تنوع فرهنگی و... در آنجا بوده است

 . رَقَّه5-3
کنار بستر آب باشد با فتح راء و فتح و تشدید قاف عبارت است از هر زمینی که در« رنقَّه»واژة 

ها و ها، آبرقهّ شهری مشهور در جانب شرقی رود فرات و دارای باغ(. »58/ 3تا: )الحموی، بی

ان در آنجا را ساخته و سپاهیانی را از اهل خراس 155منصور عباسی به سال »های زیاد بوده و روستا

 (.179 م:1996ق/ 1416الفقیه، )ابن« آنجا اقامت داده است

گونه که گفتیم، رشید چندین انگیزه برای سفر به این شهر و اقامت در آنجا داشته است. همان

هوا و وآبعنوان شهری خوشگرفتن رقهّ در ساحل رود فرات و در آغوش شهر بلیخ... آن را بهقرار»

 م:2010)الطویل، « آوازه کرده بودهای فراوان، نامهای زیبا و دیربز و گردشگاههای سرسدارای بوستان

الرشید ویژه برای هارونهای اقتصادی، نظامی و سیاسی این شهر بهبر امتیاز(. این ویژگی، افزون31

ی ( و نزدیک به مرزها37)همان: « رقهّ مرکز تجاری مهم و محل استقرار سپاهیان عباسی»بوده است. 

 (.149های جنگی رشید در رویارویی با رومیان بوده است )همان: روم و مناسب برای اجرای برنامه
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اهمیت سیاسی رقّه برای رشید از این جهت بوده که این شهر از نفوذ برمکیان، وزیران 

ای امن های علوی مخالفش دور بوده و رشید در حاشیهایرانی و رقیب او و نیز از قدرت گروه

؛ 116 -114 ق:1423شوال طلبان حکومت قرار داشته است است )ر.ک: الحمود، از جدایی

 (.48 م:2010الطویل، 

ق. از راه موصل قصد رقّه کرد و آنجا را 180بار در سال به هر روی، رشید نخستین

(. این شهر در دورة حضور رشید از 266/ 8تا: یعنوان وطن خود برگزید )ر.ک: طبری، ببه

ترین مراکز فرهنگِ عربی شد و در انتقال فرهنگ یونانی به زبان عربی نقشی مهم داشت. مهم

 (.42 م:2010رشید برخی وزیران و بزرگان حکومتی را نیز با خود بدانجا آورده بود )الطویل، 

مة این امتیازها را با شنیدن یک سروده رها ها بسیار بعید است رشید هبا توجه به این نکته

توان سفر وی به های تاریخی نمیدلیل وجود نشانهچند بهسوی بغداد آمده باشد؛ هرکرده و به

 رقّه را انکار کرد.

 گذاری دو چکامه. دلایل اثر6
نصر  الرشید و امیرافتادن دو چکامه در هارونفرض پذیرفتن راستی دو گزارش و مؤثراکنون به

ها سامانی، برخی عوامل شعریِ موجود در دو چکامه را که دو امیر را منفعل کردند، ذکر و آن

 کنیم:را از سه زاویة موسیقایی، تصویری و عوامل فرعی دیگر بررسی می

 نقش موسیقایی .6-1

دهنده های تشکیلها، حروف و بخشترین ارکان هر شعر، موسیقی واژهبدون شک، یکی از مهم

در دو محور افقی و عمودی و نیز قافیه و ردیف آن است. دربارة اهمیت موسیقی در شعر، بسیار 

کنیم. اگر چند بیت زیر را اند و در اینجا تنها با آوردن یک نمونه، این ارزش را ذکر میسخن گفته

آن را یک از واژگان ای ندارد و معنای هیچرشتهبرای کسی بخوانیم که از زبان عربی هیچ سر
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های شعر لذت خواهد و لطافت واژه هانواز عبارتدلیل موسیقی گوشیابد، آن فرد تنها بهدرنمی

 برد و احتمالً مانند نگارنده، همواره این شعر را زمزمه خواهد کرد:

 واهاااً لِلفیلفاای ثاامّ واهاااً واهااا  

 یااا لیااتن عیناهااا لنااا و فاهااا 
 إنّ أباهااااا و أبااااا أباهااااا  

 

 أنناّاا نِلناهاااهاای المٍّناای لااو  

 باِااثفمننٍ نررضااای باااه أباهاااا 
 5قد بلغا فای المجاد غایتاهاا   

 

آور دورة اموی و آغاز عصر عباسی )رؤبة بن سرای ناماین ابیات به رؤبة بن العجاج، رجز

سرای عصر اموی نیز نسبت ( و با کمی اختلاف به أبوالنجم عجِلی، شاعر رجز168تا: العجاج، بی

 (.559شاهد  م:1997ق/ 1418ی، )البغداد اندداده شده

قدر برای شاعر اهمیت داشته که در چندین مورد، قواعد نحوی را فدای موسیقی متن، آن

خواست این قواعد را رعایت کند، هرگز متن او چنین آهنگ دلنوازی موسیقی کرده است و اگر می

ده در این ابیات را به های خلاف قاعاند اعِرابنداشت؛ بگذریم از اینکه برخی نحویون خواسته

عنوان نمونه ر.ک: رسد کارشان چندان منطقی باشد )بهنظر نمیالحیلی توجیه کنند که بهلطایف

 (.559همان: شاهد 

رودکی نیز همین موسیقی زیبا را با خود دارد و چون با آوازی « بوی جوی مولیان»قصیدة 

آهنگ شعر شاد و دارای ضربخوش خوانده شود، تأثیر آن، دوچندان خواهد شد. این 

های ویژه در دورههای رودکی بهگیرد و گاه فراز و همچون بیشتر سرودهآور گاه فرود میطرب

آوازی خوش »زدا دارد. معروف است که رودکی بخش و اندوهسالی وی مضمونی فرحکهنپیشا

 (.18: ش1369)فروزانفر،  «داشته و به مطربی افتاده و از ابوالعنبک بختیار، بربط بیاموخته است

گفتة نظامی عروضی، آواز نزد امیر سامانی خوانده و به از آنجا که رودکی این قصیده را به

چنگ برگرفته و در پردة عشاق، خواندن آن را آغاز کرده، طبیعی است که امیر به وجد آید و 

از آن نوشته پس که دولتشاه سمرقندی چند قرنسوی بخارا آورد. چنان، روی به«موزهبی»

که نظمی افتد؛ چراای گوید، از این حالت امیر به عجب میاگر اکنون کسی چنین قصیده»است، 

است ساده؛ اما چون رودکی در اوتار و موسیقی وقوف داشته و با آهنگ، این شعر را عرضه 
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-علیفگونه که لط( و همان253ش: 1382)ر.ک: نفیسی، « قبول مجلس افتاده استکرده، مورد

انگیز شراب و تأثیر نغمه و اثر این کلام گویند حب وطن»نوشته:  آتشکدهبیک آذر بیگدلی در 

 (.268)همان: « حدی امیر را متغیر کرده که همان لحظه از جای برخاسته...به

یی از این دست که رودکی یا منصور نمرّی شاعرانی هافرضخواهیم با پیشدر اینجا نمی

دو ممدوح اثر گذاشت شده چنان بر هردان هستند و دو قصیدة یادهنرمندانی موسیقیبزرگ و 

که برخی  -های بس دراز به موطن اصلی خود بازگشتند و...توجه به خار مغیلان جادهکه بی

شوند و به همین جهت برای ها متوسل میشناسی شعر به آنحوزة سبکویژه درپژوهشگران به

دهند و مدعی بنه سر میزنند و بنهچنه میبرد، چنهکار میعبارتی که شاعر به هر حرف یا واژه و

کار رود و حتی با یک توانسته بهای بهتر از فلان واژه نمیشوند در فلان جایگاه، هیچ واژهمی

گیری ساده، تعداد حروف یک قصیده را بررسی کرده و بسامد آن را دلیلی بر مفهوم یا آمار

اند معجزه دانستهسته و آن شاعر را به این دلیل و مانند آن، افسونگر و سخنش را شبهمعنایی دان

های این دو قصیده )چکامه( را تحلیل و ادعا کنیم تک حروف، واژگان، ردیف یا قافیهتک -و...

اند؛ زیرا اگر چنین بود، شاعر محتوای کار رفتهمشخص بهپیشیک از این موارد با هدفی ازهر

گونه نیست و حال آنکه این کرد؛پردازی صِرف توجه مینهاد و به لفظرا یک سو می سخن

 هایزمرة کاربردکار می رود، چیری است ذاتیِ زبان و دربسیاری از آنچه در سخن هنری به

اش؛ اما شاید مواردی که اکنون دربارة سطح موسیقایی طبیعی آن و نه دلیل بر اعجاز گوینده

ها و حاصل هنرمندی، فرضکنیم، چیزی باشد جدا از این پیشبیان می این دو قصیده

 دانی و شاعرانگی این دو شاعر.سخن

بیت آغازین قصیدة رودکی در نهایت هنرمندی سروده شده است. در این بیت، 

شوند، آهنگ زیبایی به بیت ختم می« ای»که به ردیفِ دارای مصوت « او»و « آ»های مصوت

 ها بدین صورت است:ترتیب این مصوت. اندداده

 بو، جو، مو، یان، آ، ای ، یاد ، یار، بان، آ، ای
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بر « بوستان»و « آسمان»، «شادمان»، «پرنیان»، «جوالیان»، «مهربان»های در واژه« ان»گروه 

های یادشده، همین کند و جملگیِ واژهعین حال خوش و خرّم دللت مییک گذشتة دور و در

 کنند.را آینگی میگذشتة شاد 

توان دید. جالب روشنی میلطافت و رنگارنگی واژگان و سبٍّکی حروف قصیدة رودکی را نیز به

عهده دارند و خود قافیه در شعر نقش قافیة قصیده را نیز بر« ان»های مختوم به اینجاست که همین واژه

اینکه هرگز در شعر با»ی کدکنی: گفتة دکتر شفیعاست. به سازپارسی و عربی، یکی از عناصر موسیقی

ها است. اثر برگشت قافیهبریم و این لذت بیشتر دراز معانی غافل نیستیم، از آهنگ کلمات نیز لذت می

)شفیعی « کندشود و احساس لذت و خشنودی میها تحریک میوسیلة قافیهحقیقت، گوش بهدر

ها طریق آهنگ کلمهقافیه را القای مفهوم ازهای شفیعی یکی از نقش (. دکتر65 :ش1391کدکنی، 

نظر کشیدن باشد، قافیه نیز این حالت را ازاگر موضوع شعر، حالت ندبه و فریاد»دانسته و گفته است: 

های این قصیده، بیانگر چه از این گفتیم که قافیه( و ما هم پیش100)همان: « دهدصوتی نمایش می

 مضمونی هستند.

نظر بگیریم؛ بر این اساس های قصیده نیز درتک واژهوانیم برای ردیف و تکتهمین نقش را می

بودن بوی جوی کند. و چون همیشگیصدای کشیدگی را القا می« آید همی»ردیف  توان گفتمی

نوعی ممدوح را تشویق یا رساند، بهبودن ریگ آمو و... را به ذهن میمولیان، یاد یار مهربان، پرنیان

 ند که همواره به بخارا متوجه باشد.کتحریک می

روشنی آمدن آن را در همة ابیات بهگرفتن صدا و ناگهان فروددر قصیدة نمرّی نیز اوج

و « بن»، «جا»، «عنا»، «داد»، «بنغ»، «ذا»، «ما»های کنیم؛ مثلاً در بیت نخست، بخشاحساس می

آمده است؛ یعنی در « دین»و « نین»، «بلِ»، «طی»های ها بخشدنبال آنقرار گرفته و به« یا»

های این سروده مانند ردیف سرودة رودکی، شاهد نوعی فرود صوتی هستیم. به موسیقی قافیه

 و... .« بنراذین»، «عِین»، «ریاضین»، «نسِرین»، «دین»، «أفانین»های این قصیده نگاه کنید: ردیف
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 نقش تصویری .6-2
های سبکی یکسان در ادب پارسی و عربی ای با ویژگیدورهدو شاعر در با توجه به اینکه هر

دو و های زیادی میان صور خیال در شعر آناند، طبیعی است که همانندیکردهزندگی می

هایشان وجود داشته باشد. سبک شعر عربی در سدة دوم های سبکی سرودهطور کلی، ویژگیبه

ری قمری به سادگی، وضوح، هجری قمری، همچون سبک شعر پارسی در سدة سوم هج

ویژه نزد شاعران گیری از واژگان زودیاب، بهپسند، تشابیه حسی و بهرهاستفاده از مضامین عامه

نوگرای عباسی گرایش و علاقة زیادی داشته است؛ بگذریم از سبک پیچیده، فاخر و دیریاب 

 گرایانی همچون مسلم بن ولید و ابوتمام طایی.سنت

 چند نکته بدین شرح ضرورت دارد:در این بخش، ذکر 

خیال شاعرانه در دیوان »گفتة دکتر شفیعی کدکنی: الف( آمیختگی تصاویر انسان و طبیعت: به

گوید، او گاه که از نفس طبیعت سخن میکند و آنکم در قلمرو عناصر طبیعت سیر میورودکی، بیش

(. از آنجا که دو قصیدة 414 ش:1387نی، )شفیعی کدک« سنجددار میرا بیشتر با انسان و طبیعت جان

های زیادی از این تصاویر را در توان نمونهاند، طبیعتاً نمیبررسی در این جستار، خیلی کوتاه مورد

، آب جیحون، پرنشاط )بیت سوم( و «بوی جوی مولیان»وجود این در قصیدة مشاهده کرد؛ با هاآن

های بلند، نیز برای کاس« یاد بغداد»)بیت چهارم(. در قصیدة  گیردشود و عمر جاودانه میبخارا شاد می

گشایند )بیت کنندگان میروی زیارتهای خود را بهها بالشود )بیت چهارم( و این کاسباران طلب می

 هفتم( و... .

های این غلبه در دو چکامه، زیاد و ب( غلبة عناصر طبیعی در صور خیال دو قصیده: نمونه

 بنابراین، آوردن نمونه ضرورتی ندارد.روشن است و 

 ج( صور خیال دو قصیده، بیشتر حسی و بدون اغراق هستند. 

نوعی که دو سوی آن، مادی و محسوس هستند، میان صور خیال دو قصیده، تشبیه، ازد( در

بالترین جایگاه را دارد. در شعر رودکی: ریگ آمو چون پرنیان است )بیت دوم(، امیر همچون 

پنجم و  هایپنجم و ششم( و بخارا همچون آسمان و بوستان )بیت هایو سرو است )بیتماه 
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های گاوها های سیاه همچون استرها هستند )بیت پنجم( و چشمششم(. در شعر نمرّی: کشتی

 انسان )بیت چهارم( و... . هایهمچون چشم

یه، کمابیش هیچ دو شاعر و رواج گستردة تشببودن دورة زندگی هربا توجه به نزدیک

 کار نرفته است.رودکی به« بوی جوی مولیان»ویژه در ای در دو قصیده و بهاستعاره

، وصف طبیعت را با «بوی جوی مولیان»دو قصیده: رودکی در  هایه( اختلاف در توصیف

های اول تا سوم( و هم از آمیخته است؛ یعنی هم از صفات بخارا سخن گفته )بیتستایش در

حالی که نمرّی در قصیدة خود، های چهارم، پنجم و ششم(؛ درای امیر سامانی )بیتهویژگی

الرشید نیاورده است؛ بنابراین، شعر گونه ستایشی از هارونتنها بغداد را توصیف کرده و هیچ

گیرد که در ادبیات عرب از سدة دوم هجری قمری به بعد هایی قرار میشمار سرودهنمرّی در

 شد.شهرها فراوان گفته میدربارة برخی 

های اطراف ها و ریحانهای بغداد، شکوفههای قصیدة نمرّی دربارة بوی خوش گلتوصیف

پیکر دجله، و مناظر های غولهای استوار، کشتیهای بلند و دارای ستونکرس و قطربل، کاس

داد قرن دوم با آید وقتی بغشمار نمیبکر و آراستة بغداد است و این مسئله، چندان شگفت به

یاد آوریم؛ اما اش و... را بههای تجاری دریاییسازی ویژه، راهسبک معماری و ساختمان

هوای بخاراست و بخارای آن وهای رودکی بیشتر دربارة طبیعت زیبا و خوشی آبتوصیف

ر همه مظاهر مدنیت نبوده است که رودکی آن مظاهدوره هرگز مانند بغداد قرن دوم، دارای آن

 تصویر بکشد.را به

 عوامل دیگر .6-3

ویژه تشبیه و گاهی های هنری، بهگیری از تکنیکاند با بهرهدو شاعر کوشیدهدر یک کلام، هر

گونه اغراقی نمایش دهند تا دل و جان های طبیعی بخارا و بغداد را بدون هیچتشخیص، زیبایی

شیفته کنند و این، نوعی شگرد برای اقناع است که دو امیر را به دیدار دوباره از آن دو منطقه هر

 طریقنوع معنوی و ازگرفته در شعر نمرّی، بیشتر ازکاراند. اقناع بهدو شاعر از آن بهره گرفته
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بر این مورد از تکنیک اقناعِ موسیقایی نیز بهره توصیف است؛ اما رودکی در شعر خود، افزون

 گرفته است.

های بغداد و بخارا احساس تعلق دو امیر به گذشتة مکانی و موطن باییدو شاعر با توصیف زیهر

اند و همین احساس حسرت، سبب شده است آن دو امیر شتابان به بخارا و برانگیخته شان رااصلی

 بغداد بازگردند.

انگیز های زیبا و موسیقی دلکنار توصیفدو، دربودن دو چکامه و مطلع زیبای هرکوتاه

دیگر عواملی است که بر دو امیر سامانی و عباسی اثر گذاشته و آنان را به برگشتن از  هاآن

نوعی شاد، رنگارنگ و رفته در قصیدة رودکی، ازکارهای بهوادار کرده است؛ ضمن اینکه واژه

بر ندارند؛ اما خواری را درکنندة شادگون هستند و طبیعتاً چیزی جز محتوای شاد و بیانگونه

های قصیدة رودکی را ندارند و بودن، رنگارنگی واژهعین شاد و متنوعهای شعر نمرّی درواژه

کنندة عظمت و شکوه تمدن آورند، تداعیبر اینکه مفهوم شادی را به ذهن خواننده میعلاوه

 بغداد نیز هستند.

  . نتیجه7
 اساس آنچه در این پژوهش گفتیم:بر

گردد و ارون و منصور نمریّ به سدة دوم هجری قمری برمیمعتز از ماجرای هالف( روایت ابن

معتز، بسیار کوتاه است و بر گزارش عروضی سمرقندی تقدم زمانی دارد. از سوی دیگر، روایت ابن

بدون ذکر جزئیات؛ اما روایت عروضی، گسترده و دراز؛ ضمن اینکه در روایت عروضی، اغراق 

 شود.بیشتری دیده می

حسب اتفاق صورت گرفته است؛ د، همانندی یا نزدیکی دو گزارش، برب( به احتمال زیا

توان سهمی را اما با توجه به تردید برخی مورخان دربارة صدق گزارشگری نظامی عروضی می

اساس روایت برای این گمان باقی گذاشت که عروضی با کمی دگرگونی، گزارش خود را بر

 معتز نوشته است.ابن
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الرشید و پذیری هارونو بیشتر فرمی و موسیقایی دو قصیده در اثر شعریج( عوامل درون

 اند.امیر نصر سامانی نقشی مهم داشته

 

 هانوشتپی. 8
؛ شفیعی 194-185 م:1958ها در این زمینه ر.ک: میرزایف، همسازیدربارة نابینایی رودکی و نا. 1

 .423-421: ش1387کدکنی، 

-پیچیدة درختان و شگفتیهای درهمکه در بغداد از بوی خوش شاخههایی ترجمة ابیات: چه زیبایی. 2

گرفته است و همان جا بینی! میان منطقة قطربل و کرس، گل نرگسی شبنمهای دین و دنیا می

ها پراکنده های ریحانمیان برگها دربو و نسرین است. چون بوی خوش این گلرستنگاه شب

ها! رود دجله درشت پیرامون آنهای چشمهای بلند و گاوکاس ها زنده شوند. سیراب بادگردد، جان

بینی که قد رنگِ همچون استرها را میهای سیاهزند و کشتیدرخشد و موج میمیان این شهر میدر

های ست که بالهایی در آنجابینی. کاساند. مناظری زیبا، شکوهمند و نقشینه در آنجا میبرافراشته

اندودش پیکر قدبرافراشته و قیرهای غولگشایند. کشتیارکنندگان بغداد میروی دیدخود را به

 آیند.نظر میهای فراوان بههمچون قصرهای ساج و دارای ستون

 معتز، تنها دو بیت نخست آمده است.در گزارش ابن. 3

/ 1 م:1997 ق/1417عنوان پایتخت ر.ک: الخطیب البغدادی، برای آگاهی کامل از برگزیدن بغداد به. 4

 .156-154م: 2008علی، ؛ محمد44-38: م2006؛ الجواری، 54-50:م2005؛ خالص، 87-89

ام، لیلا! لیلا غایت آرزوهای ماست و کاش به او برسیم! ای کاش وه! چه زیبا و شگفت است معشوقه. 5

ر لیلا و شدیم! پدکردیم و چشمان و دهانش را مالک میبهایی پدرش را قانع میتوانستیم بهمی

 پدربزرگش بسیار بزرگ و عزیز هستند.

 منابع. 9
. تحقیق یوسف کتاب البلدانم(. 1996ق/ 1416الفقیه، احمد بن محمد بن اسحاق الهمذانی )ابن -

 الهادی. الطبعة الأولی. بیروت: عالم الکتب.
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الطباع. الطبعة . تحقیق عمر فاروق طبقات الشعراء المحدثینم(. 1988ق/ 1419معتز، عبدالله )ابن -

 الأولی. بیروت: دار الأرقم بن أبی الأرقم.

. شرح یوسف علی طویل. الطبعة الثانیه. بیروت: دار الأغانیم(. 1992ق/ 1412الأصفهانی، أبوالفرج ) -

 الکتب العلمیه.

. تحقیق و شرح خزانة الأدب و لب لباب لسان العربم(. 1997ق/ 1418البغدادی، عبدالقادر بن عمر ) -

 بدالسلام محمد هارون. القاهره: الطبعة الرابعه. مکتبة الخانجی.ع

. الطبعة الأولی. الشعر فی بغداد حتی نهایة القرن الثالث الهجریم(. 2006الستار )الجواری، احمد عبد -

 بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات و النشر.

 .136-111ص. ص85. شالتراث العربیمجلة «. الرقّة فی عهد الرشید»ق(. 1423الحمود، عمر )شوال  -

 . بیروت: دار صادر.معجم البلدانتا(. الحموی، یاقوت )بی -

. الطبعة الأولی. بیروت: المؤسسة العربیة بغداد: التاریخ و الشعرم(. 2005خالص، ولید محمود ) -

 للدراسات و النشر.

. دراسة و بغداد أو مدینة السلامتاریخ م(. 1997ق/ 1417الخطیب البغدادی، أبوبکر محمد بن علی ) -

 تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا. الطبعة الأولی. بیروت: دار الکتب العلمیه.

مجلة دانشکدة ادبیات «. نظامی عروضی مقالةچهارمورد چند نکته در(. »ش1354خوانساری، محمد ) -
 .121. ص1. ش22. سو علوم انسانی دانشگاه تهران

. اساس نسخة سعید نفیسی و ی. براگینسکیدیوان رودکی برش(. 1373لله )رودکی سمرقندی، ابوعبدا -

 تهران: نگاه.

 . تصحیح ولیم بن الورد البرونسیّ. الکویت: دار ابن قتیبه.دیوانتا(. رؤبة بن العجاج )بی -

الأولی. . ترجمة ابراهیم خورشید، عبدالحمید یونس و حسن عثمان. الطبعة بغدادم(. 1984شترک، ام. ) -

 بیروت: دار الکتب اللبنانی.

در نیشابور سروده شده است؛ نه  "بوی جوی مولیان"قصیدة »ش(. 1390شفق، اسماعیل )تابستان  -

)پیاپی  2. ش3. دورة جدید. سزبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان هایمجلة پژوهش«. هرات

 .62-53ص(. ص10

 . تهران: آگاه.12. چیال در شعر فارسیصور خش(. 1387رضا )شفیعی کدکنی، محمد -

 . تهران: آگاه.13. چموسیقی شعرش(. 1391)اااااااااااااااااااااا  -
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. الطبعة السادسه. بیروت: دار العلم الشعر و الشعراء فی العصر العباسیم(. 1986الشکعه، مصطفی ) -

 للملایین.

 . الطبعة السادسه. القاهره: دار المعارف.الأولتاریخ الأدب العربی العصر العباسی تا( ضیف، شوقی )بی -

. تحقیق محمد أبوالفضل تاریخ الطبری: تاریخ الأمم و الملوکتا( طبری، أبوجعفر محمد بن جریر )بی -

 نا.إبراهیم. بیروت: بی

 . دمشق: الهیئة العامة السوریة للکتاب.الرقة و شعراؤها فی العصر العباسیم(. 2010الطویل، مناور ) -

 . دمشق: دار المعارف.شعر منصور النمریّم(. 1981ق/ 1401العشاّش، الطیّب ) -

 . تهران: خوارزمی.4. چسخن و سخنورانش(. 1369الزمان )فروزانفر، بدیع -

مدینة بغداد: الأبعاد ا جتماعیة و ظروف النشأة دراسة بنائیة م(. 2008علی، ابراهیم میرزه )محمد -
 . بغداد: دار الحضاریة للطباعة و النشر.. الطبعة الأولیتاریخیة

 . تهران: معین.2کوشش مهدخت معین. چ. بهمجموعة مقالتش(. 1368معین، محمد ) -

. استالین آباد: نشریات دولتی ابوعبدالله رودکی و آثار منظوم رودکیم(. 1958میرزایف، عبدالغنی ) -

 تاجیکستان.

. ترجمة ابونصر احمد بن محمد بن نصر اریخ بخاراتش(. 1363نرشخی، ابوبکر محمد بن جعفر ) -

 . تهران: توس.2القبادی. تلخیص محمد بن زفر بن عمر. تصحیح مدرس رضوی. چ

. تصحیح محمد بن عبدالوهاب مقالهکلیات چهارش(. 1327نظامی عروضی سمرقندی، احمد ) -

 . تهران: نشر اشراقی.2قزوینی. چ

 . تهران: دنیای کتاب.2. چیا تاریخ شعر و ادبیات ایران شعر العجمش(. 1363نعمانی، شبلی ) -

 . تهران: امیرکبیر.4. چمحیط زندگی و احوال و اشعار رودکیش(. 1382نفیسی، سعید ) -

 
 


